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 چكيده

سلامي، عادلانه بود  نظام قيمتيكي از مهم صاد ا سائل پيش روي اقت سم قيمتترين م ست. آيا مكاني گذاري گذاري ا

صيفي و تحليل فقهي ستفاده از روش تو ست؟ در اين مقاله با ا صاديق-بازاري عادلانه ا سي ملاک و م صادي به برر  اقت

پردازيم. در اين پژوهش سيعي شيده اسيت با اه فقه اسيلامي با تكيه بر ديدگاه علامه حلي)ره( ميقيمت عادلانه از ديدگ

گذاري و حدود و قلمرو در خصييوص مقوله مهم قيمت هاي علامه حليرجوع به تراث مكتب تشيييع با تمركز بر ديدگاه

ي وال مطرف است كه آيا قيمت بازاري قيمتهايي استنتاج شود. در اين راستا اين سمداخله دولت اسلامي در بازار بصيرت

شييود. همواره عادلانه تلقي نمي بازاررايج  قيمتدهد كه از ديد علامه حلي، هاي مقاله نشييا  ميعادلانه اسييت؟ يافته

 ةبوسيلده ش مقرر قانونيهاي قيمتكنند كه شامل همچنين ايشا  مصاديق غيربازاري نيز براي قيمت عادلانه مطرف مي

صناف و محتسب و همچنين برآوردكننده )مقومّ( عادل و خبِره( مي قانونيمراجع   اي از فقها از جملهشود. از ديدگاه پاره)ا

 تواند قيمت خاصي را تعيين كند. علامه حلي در صورت اجحاف صاحب كالا در تعيين قيمت، حاكم شرع مي

 اري، بازار رقابتي.گذعلامه حلي، قيمت عادلانه، نظريه ارزش، قيمت ها:كليدواژه

 .JEL: D46, B11بندي طبقه
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 مقدمه

سلامي، كه هم صاد ا شكلدانش اقت ست ناگزير از رجوع به دورة اعتلاي ميراث فكري تمد  اكنو  در مرحلة  گيري ا

، با هاي اقتصادي در تمد  اسلامينگارا  انديشهنگارا  عقايد اقتصادي، به خصوص تاريخاسلامي است. برخي تاريخ

فرض گرفتن علم اقتصيياد مدر ، به عنوا  يگانه شيييوة شييناخت پديدارهاي اقتصييادي، همواره در صييدد يافتن پيش

ركي اند، غافل از اينكه داشتن دهاي حكيما  و فقيها  بودههايي از قوانين عرضه و تقاضا، انحصار، و ... در انديشهسرنخ

ي غفلت از هايي بازار جزء دانش همگاني بوده است و چنين برداشتگيراوليه از قوانين عرضه و تقاضا، از ابتداي شكل

شه صلي اندي ضمو  ا صيل بدا م ست. همچنين، اين رويكرد موجب هاي آنها و در حقيقت، رويكردي مدر  و غيرا ها

شود. ه دشود دستاورد اصلي ايشا  براي اقتصاد اسلامي، در زما  معاصر به حاشيه رفته، يا به كلي به فراموشي سپرمي

اتي هاي مقدماكنو  هر دانشجوي دورهاي، كه همهاي علماي مسلما ، در توجه به چنين نكات مبتديانهاهميت انديشه

داند، نيسييت  بلكه اهميت واقعي ايشييا  در تسييري داد  نگاه الهي، ديني و اخلاقي در تمامي اركا  بهتر از آ  را مي

شدر كتاب كلامي خويش با عنوا   حلي. به عنوا  مثال، علامه زندگي بشيير و از جمله حيات اقتصييادي اوسييت ف ك

ــرح تجريدالاعتقاد ها با اتخاذ رويكردي كلامي، (، به هنگام بح  از قيمت342، ص 0ق، ج0407)حلي،  المراد في ش

مارد. اين شموم ميكاري آ  را مقابله با تقدير الهي دانسته و مذ رو، دستها را به خداوند نسبت داده و ازاينتعيين قيمت

بازار در تعيين قيمتآموزه، دلالت گاه  مداخله در امر هاي ارزشيييمندي در خصيييوص جاي ها و لزوم پرهيز دولت از 

 گذاري و منحصراً اكتفا به شرايط اضطراري، مثلاً به هنگام احتكار و آ  هم در شرايط خاص، دارد.قيمت

 و قيمت بازاري از ديدگاه علامه حلي ارزش

سلاميدر تم سلما  ذيل مباحثي از قبيل  ،د  ا سعير»فقهاي م ضرورت جبرا  ارزش(، قاعده  ،«ت صب ) احتكار، غ

صراحت صورت تلويحي به بح  قيمت و ارزش پرداخته ،اتلاف و ... با  در لي ح به نظريات علامه ،اند. در اينجايا به 

نظريات خويش در باب  ةعمد، ضييما بح   در ذيلحلي  علامهتوا  گفت كه پردازيم. ميقيمت و ارزش مية زمين

 ،باشد مثلي شده تلف مال اين است كه اگر ،ضما  قاعده بر مترتب آثار از يكينموده است. بيا  قيمت و ارزش را 

يكي  ،يببدين ترت .ضامن پرداخت قيمت است ،باشد قيمي شده تلف مال و اگر كننده ضامن پرداخت مثلفرد تلف

ه داراي اسيييت كتفكيك بين كالاهاي مثلي و غيرمثلي )قيمي( الاقتصيييادي، نظريات فقهاز كليدهاي مهم در فهم 

تقسيم »در فصلي با عنوا  ، تذكرة الفقهاء كتاب در ،حليهاي مهمي در زمينه مسائل اقتصادي است. علامه دلالت

 :پردازدمي اين تفكيك به ،«الأعيا  إلي المثلي و غيرمثلي

ح  بسيار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامي است. معنا و مفهوم )مثلي و قيمي(، از ناحيه عنوا  مثلي و قيمي، از مبا

ست كه فقها در باب ضما  بيا  كرده شده و آنچه در دست داريم، تعاريفي ا شت متفاوت از مفشرع بيا  ن هوم اند. بردا

ختلف خواهد شييد. در نتيجه، احكام اين دو عنوا ، موجب تفاوت اسيياسييي در تطبيق هر يك از آ  دو، بر مصيياديق م

 مترتب بر هر يك متفاوت گرديده و پيامدهاي حقوقي و اقتصادي متفاوت و گاه نادرستي به دنبال خواهد داشت.

(، اعيا  مالي )كالاهاي فيزيكي داراي ارزش اقتصادي( را 310 ص ،2تا، ج)حلي، بي تذكرة الفقهاءعلامه حلي، در 
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 همچنين، ايشييا  منافع را نيز به دو«. كالاهاي غيرمثلي ]قيمي[»و « كالاهاي مثلي» كند:به دو قسييمت تقسيييم مي

 طوسييخ و ش حليبود  اختلاف وجود دارد. علامه كند كه در تفسير مثليكند. علامه بيا  ميدسته مزبور تقسيم مي

برابر باشد.  متيقدار با نسبت قنسبت مكالايي است كه قيمت تمامي اجزاء آ ، مساوي باشد )« كالاي مثلي»معتقدند: 

(. 017-015، ص 3ق، ج0421)انصاري،  نصف شود متيق ،دو برابر و اگر مقدار نصف شد متياگر مقدار دوبرابر شد ق

د و طلا و نقره مثلي هستن»ها و طلا و نقره و ... مثلي هستند و فرد ضامن، بايد مثل آنها را بازپس دهد: حبوبات، روغن

كند. اما اگر امكا  تهيه مثل ايد مثل آ  به مالك اعاده شيييود و پول رايج براي جبرا  كفايت نميدر صيييورت اتلاف ب

 .(231 ص ،2، جق0403)حلي، « نباشد و آنچه تلف شده با پول رايج متفاوت باشد بدهكار ضامن پول رايج است

سوي ديگر،  شد« كالاي قيمي»از  ساوي نبا ست كه قيمت اجزاء آ  م كه  يك حيوا  ،عنوا  مثالبه  .كالايي ا

غيرمثلي )قيمي( است. اسب، درختا  و ... نيز از اين سنخ هستند.  ،هاي مختلف آ  برابر نيستقيمت گوشت قسمت

  ،ابوحنيفه .داراي صفات مشابهي هستند ،شود كه اجزاء آ گروه ديگري از فقها معتقدند كه مثلي به كالايي گفته مي

يبي، نمودند )رهبر و خطق ميمثلي اطلا ،كالايي كه با پيمانه يا وز  سينجيده شيود به هر ،بن حنبلاحمدو  شيافعي

كالاهايي وجود دارند )از قبيل ظروف مسي( كه گرچه با وز  سنجيده  :گويدنقض اين ديدگاه ميدر  ،(. علامه0334

ي مثلي كالاهايي هستند (. از ديدگاه گروهي ديگر، كالاها310 ص ،2ج ،ق0404حلي، ) ولي مثلي نيستند ،شوندمي

شركاء بدو  نياز به ارزش ستند. علامه حليكه بين  سيم ه زمين داراي  :گويددر نقد اين ديدگاه مي ،گذاري قابل تق

ست و بدو  نياز به ارزش ساوي ا سيم مياجزاء م خي (. به اعتقاد برهما شود )شود ولي مثلي تلقي نميگذاري تق

شته ه شود كه اجزاء يك نوع واحد از آ  بطلاق ميديگر از فقها، مثلي به كالايي ا لحاظ ارزش يا منفعت تفاوت ندا

)فرضاً يك ا آنه زيرا يك نوع واحد از  شوندحتي حبوبات و خرما و كشمش نيز مثلي تلقي نمي ،باشند. در اين صورت

س ست كه الزاماً داراي ارزش و منافع برابري ني سته و ... ا سته و ه شكل از پو ي تند. اگر حتي اجزاء را به معنادانه( مت

سم كل را بر آ  اطلاق نمود ،يك جزء ست ،كه بتوا  ا نار درهم و دي ،مثالبراي شود. باز موارد نقضي يافت مي  دان

ي پيروا  شيوند. برخبا وجود اين، مثلي تلقي مي ،ارزش متفاوتي دارند هنتيجدر داراي وز  و عيار متفاوتي هسيتند و 

شندرا  كالاهايي ،شافعي سليم با شا  مدعي ،اند. بر اين مبنامثلي تلقي نموده ،كه مكيل يا موزو  بوده و قابل ت ند ااي

در  ،شده است. البته چنانچه داراي ناخالصي باشنديعني درهم و دينار بالاتفاق مثلي تلقي مي ،كه پول رايج آ  زما 

شدهآنها  صورتي كه معامله با شد مجدداً مثلي تلقي  سوب مي ،صورتو در غير اين مجاز با يرا در ز  گرددقيمي مح

 (.310 ص ،2ج ،ق0404توا  به هما  ميزا  از آ  پول جهت جبرا  استفاده نمود )حلي، صورت اتلاف نمي

ست كه در مجموع مي ست»توا  گفت: مثلي، كالايي ا )حلي، « قيمت و ماهيتِ اجزاء و واحدهاي آ  با هم مساوي ا

(. براي مثال، قيمت نيم كيلو گندم از يك نوع مشييخص، با قيمت نيم كيلوي ديگر از هما  063ص ، 5ق )الف(، ج0402

ست. هما  ساوي ا صنعتي كه بدو  دخالت گونهنوع م ست. در دنياي امروز، كالاهاي  كه ماهيت و حقيقت آ  دو، يكي ا

ساخته مي شر  ست ب صداق بارز كالاد ستندشوند )مثل دو عدد كتاب از يك نوع چاپ(، م ي در مقابل، قيم. هاي مثلي ه

كالايي است كه افراد و اجزاء هم صنفِ آ ، با هم در قيمت مساوي نباشند. براي مثال، يك رأس اسب از يك صنف، با 

رو، در صورت اتلاف اسب، مشتري بايد قيمتِ آ  و نه يك يك رأس اسب ديگر از هما  صنف، تفاوت قيمت دارد. ازاين
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(. نكته اساسي كه بايد توجه داشت، اين است كه تعيين مثلي و غيرمثلي 0311قناد، لك بپردازد )آقاجانياسب ديگر را به ما

ست. شده ا س هايپذيره از قيمي و مثلي بين دوگانگي گرفت: نتيجه توا مي گذشت، آنچه از به عرف واگذار    عرفي لمّم

 .باشدمي عرف به موكول نيز اسعار ضما  در حاكم مداخله مصاديق شناخت اساس، اين بر. است

 نظريه ارزش علامه حلي

صب(چنا  ضما  )و به طور خاص بح  غ شد، در بح   صيرت ،كه گفته  هاي مهمي براي درک نظريه قيمت و ب

 بدل آ د در صورت اتلاف، بايس .مكلف به بازگرداند  كالاي مغصوب است ،غاصبارزش علامه حلي وجود دارد. 

زيرا كه »  بازگرداند  مثل كالا واجب است ،اگر كالا مثلي باشد )از قبيل مكيل و موزو ( ،اين هنگامرا بازگرداند. در 

لا  التسيياوي في » :(312، ص 2تا، ج)حلي، بي و ارزشييي مسيياوي دارند« ترين چيز به آ  كالا اسييتمثل نزديك

. سيت(كالاهاي مثلي، تسياوي در قيمت ا معيار، )در مثلين تسياوي در قيمت معتبر اسيت  «القيمة معتبر في المثلين

ستدلال علامه حلي شاهده و رؤيت  ،ا ست كه برابري ميا  امثال از طريق م شتن مثل بر قيمت اين ا براي مقدم دا

از طريق ظنّ و تلاش عقلاني جهت تقويم و برآورد  ،در حالي كه برابري ميا  كالا و قيمت آ  .شييودمشييخص مي

شود، دليل يافت ن اگر مثل كالا به هر ،ه بر برآورد عقلي روشن است. در اين صورتگردد و تقدمّ مشاهدمشخص مي

شود. بايد  المثل آ تقيم سلام پيرامو  معاملات تجاري، مفهوم  ،فقهاپرداخت  صادي ا ستنباط احكام اقت به هنگام ا

 محتكر به فروش كالاها، المثل را در موارد متعددي مانند غصييب، فروش جنس معيوب، اجبار فردالمثل و ثمنقيمت

 اند. كار بردهگذاري، فروش رهينه )وثيقه( و موارد ديگر بهاجحاف در قيمت

پرداخت قيمت )ارزش( آ  واجب است. به هنگامي كه كالايي  ضما  ،از ديدگاه اكثر علماء، اگر كالا قيمي باشد

رم حديثي از پيامبر اك ،اين حكم دليل. گردداز طريق تقويم )برآورد( مشيييخص مي ،آ  ةقيمي باشيييد، قيمت عادلان

اي را آزاد كند و براي او شيييريكاني وجود هركس بخواهد بنده»فرمايد: مي عبد)ص( اسيييت كه در باب آزاد كرد  

قيمت معادل ]عادلانه[ بنده را برآورد نمايد و با پرداخت بايد  داشييته باشييد، و به اندازه قيمت بنده پول داشييته باشييد،

 .(202 ، ص4، جق0402نيشابوري،  مسلم« )ويش، بنده را آزاد نمايدسهم شركاي خ

 ناميده العدلقيمةارزش آ  برآورد شيييده و پرداخت گردد و اين ارزش بايد  كالاي قيمي،بر طبق اين روايت، 

ستحلي  علامه(. 313، ص 2تا، ج)علامه حلي، بي شودمي شده  :معتقد ا صرف  شامل مخارج  كالاهايي كه هم 

ل ضمن الاص»در صورت اتلاف توسط غاصب،  ساز،و كالاهاي دست و هم كار انجام شده، از قبيل صناعات هستند

علاوه بر پرداخت ميزا  مشابه مواد مصرفي، ارزش حاصل از كار بايد  يعني  «للصنعة قيمةلا   قيمة الصنعة بمثله و

 .(313، ص 2تا، ج)حلي، بي انجام شده نيز محاسبه و پرداخت شود

 ب، غاصو برخي ديگر از فقهاي شيعه و اهل سنتّ حليو علامه  طوسير مورد كالاهاي قيمي، از ديدگاه شيخ د

در  .(041 ص ،2، جق0304)حلي،  بپردازدرا در صورت اتلاف، بالاترين ارزش كالا از زما  غصب تا زما  تلف بايد 

سانات قيمت بازاري ستفقها قرار  اهتماممورد  ،اينجا نو شي حلي  . علامهگرفته ا سانات قيمتي در طول زما  را نا نو

تغييرات » .[ناشي از عرضه و تقاضا]. نوسانات بازاري 2. كاهش يا افزايش ارزش مصرفي شئ، 0داند: از دو عامل مي
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يگر د پيريدليل ه كه ب غلاميقيمتي گاهي ناشييي از كاهش يا افزايش ارزش مصييرفي شييئ اسييت، فرضيياً همانند 

ست كه فلذا قيمت آ  كاهش مي  را نداردقبلي  توانايي سانات بازاري ا شي از نو يابد. اما گاهي اين تغييرات قيمتي نا

 . (233 ، ص03، جق0404)حلي،  «عامل آ  تغييرات عرضه و تقاضا است

ضه ناشي از عر ،دو نوع افزايش قيمت متصور است: زماني كه افزايش و كاهش قيمت كالا در بازار ،اصطلافدر 

شد كه به آ  و تق ضا با سوقيه»ا شي از پيدا  .شود)افزايش بازاري( اطلاق مي« زيادة  اگر اين افزايش يا كاهش، نا

ام دارد )افزايش واقعي( ن« زيادة عينيه» ،شد  صفات بيشتري در كالا باشد )مثل چاق شد  گوسفند در طول دوره(

 ،، غاصييب در صييورت اتلافحليّشيييعي از جمله علامه از ديدگاه برخي فقهاي  ،اين حالتدر (. 0311قناد، )آقاجاني

ناشي  ،متافزايش قياين اي( را بپردازد، حتي اگر بالاترين قيمت بازاري )ارزش مبادلهبايد  ،الذمهّ شودبراي آنكه برئ

شناخته  شئ  صفات  صا  در  صرفي كالا كه با عنوا  زيادت و نق ضا )و نه تغيير در ارزش م ضه و تقا از تغييرات عر

زيرا غاصب در صورت تلف كرد  كالا ضامن افزايش قيمت بازاري »  (041 ص ،2، جق0304)حلي،  شود( باشديم

شدنيز مي شد كه ايتواند حاكي از مي ،اين امر «.با شده براي كالاهاي قيمي، يك قيمت ثابت قيمةالعدل ن با برآورد 

 ،تگر چه فقه شافعي نيز بر همين عقيده اساگردد. هاي ذاتي نيست، بلكه شامل برآورد بازاري ميمنطبق بر ويژگي

شيعه( احمدابن حنبلو  ابوحنيفهاز قبيل  ،سنتّولي غالب فقهاي اهل سانات ب ،)و حتي اغلب فقهاي  ازاري را اين نو

كا  لتلف إذا تعتبر قيمته يوم ا»گويد: مي احمدبن حنبلگيرند. التلف را در نظر ميدر نظر نگرفته و صييرفاً قيمت يوم

تغييرات قيمتي ناشي از نوسانات منظور اين است كه  (327ص ، 5تا، جابن حنبل، بي) «التفاوت لاضطراب الاسواق

 سازد. ارزش كالاي مغصوب را متأثر نمي ،بازاري

البته در صورتي كه شئ مغصوب تلف نشود و نقصاني در ذات آ  و يا صفات آ  حادث نشده باشد، آنگاه اگر قيمت 

زيرا   از ديدگاه غالب فقها و از جمله علامه حليّ، غاصب نبايستي اين نوسانات قيمتي را بپردازد ،شئ كاهش يابدبازاري 

جبرا  كاهش قيمت ناشي از كاهش  ،در چنين حالتي(. 315، ص 2تا، ج)حلي، بي كالاي مغصوب تغييري ننموده است

مكلف  زيرا وي  غاصب نيست ةبه عهد ،فراد به كالا استي خود ناشي از كاهش ميل و رغبت اكه اين به نوبه، تقاضا

ست صوب ا شد اما .به بازگرداند  عين مغ شده با صورتي كه تلف  سدنوبت به برآورد قيمت مي ،در  ق، 0404)حلي،  ر

تا هنگامي كه خود كالا وجود داشييته باشييد، نوسييانات كه  كنددر همين رابطه اسييتدلال مي، ابوحنيفه(. 245، ص03ج

 ماند و در نتيجه ارزش آ  ثابت است، صرفاً در صورتكيفيات ذاتي شئ ثابت مي   زيرا،گيردمورد توجه قرار نمي بازاري

برخي فقهاي (. البته 245، ص 03ق، ج0404)حلي،  شيييودالمثل بازاري مطالبه مييعني قيمت  فقدا  شيييئ، بدل آ 

اما »ند: تواند تفاوت قيمت بازاري را مطالبه كاتلاف، مالك مي در اينجا نيز همانند حالت ند:معتقد ابوثوراز قبيل  ،شيافعي

صاني در ويژگي صورتي كه نق سارت در  ست كه خ شود، علاوه بر بازگرداند  خود كالا، لازم ا هاي ذاتي كالا حادث 

 . (245، ص 03ق، ج0404به نقل از: حلي، « )ناشي از نقصا  )ارش النقص( نيز پرداخته شود

سانات قيمتي را قابل مطالبه مي ،اتلاف به هنگام صرفاً ،علامه حلي شود،نو صورتي كه عين تلف ن  داند، و در 

ست ضامن عين ا صب  سانات قيمت بازاري تعهدي ندارد. براي ملاحظ ،چو  غا سبت به نو و اين د ةلذا در اينجا ن

شد وحالت مغاير، مي شته با سا  دا صور نمود كه هم قيمت بازاري نو ضعيتي را ت صاني در ويژگي توا  و اي ههم نق



123    ، 1133، بهار و تابستان 44سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 

در حالي كه  .ميزا  تلف )نقصا ( را متناسب با بالاترين قيمت پرداخت كندبايد  شئ رخ دهد. در اين وضعيت، ضامن

، ق0404)حلي،  نسييبت به نوسييانات بازاري ضييامن نيسييت ،دهدكه عين آ  را بازپس مي ،در مورد مقداري از كالا

ي به قيمت ده درهم را غصييب كند و در مدت غصييب، قيمت بازاري به يك مثال، اگر لباسييبراي (. 243 ، ص03ج

ه علاوبايد  ، ارزش آ  نيم درهم گردد، غاصبو كهنه شد  آ  لباس پوشيد در اثر  ،درهم كاهش يابد، و همچنين

علي فگر چه در صييورت عدم اتلاف، ارزش ا  لباس بپردازد ةشييد بر بازگرداند  لباس، پنج درهم نيز براي نيمِ تلف

ولو غصب ثوبا قيمته عشرة وانخفضت السوق فعادت قيمته إلى درهم ثم لبسه : »بازاري كل شئ فقط يك درهم بود

ستعمال والابلاء انمحق اجزاء من الثوب  سة دراهم لا  بالا صف درهم رد الثوب وخم فأبلاه حتى عادت قيمته إلى ن

نصييف درهم بعد ما كانت قبل الاسييتعمال درهما فيغرم وتلك الأجزاء والحال هذه نصييف الثوب لانتهاء قيمته إلى 

سبته من اقصى القيم كما يغرم الكل عند تلفه بالأقصى (. از مبناي 250 ، ص03، جق0404)حلي،  «النصف بمثل ن

تواند در مي ،نوسا  قيمت در بازار در صورت عدم مداخله معتبر است و اين مبنا :توا  نتيجه گرفتمي ،نظري علامه

 اسلامي مورد استفاده قرار گيرد. ط مكانيسم نيل به تعادل در بازاراستنبا

 گذاري و تنظيم بازار قيمت

 حق و وس يك از اموال مالكا  حق به توجه براي فقها است، فقهي مسلم قواعد و اصول مخالف ابتدا تسعير كه آنجا از

  به تسعير جواز عدم به علامه حلي)ره(، از قايليناند. كرده ارايه مختلفي نظرات ديگر، سوي از مردم مصلحت و اجتماع

 ادعا مورد اين در را فقها اتفاق ،خلاف كتاب در وي. گرددبازمي )ره(طوسي شيخ به قول اين مطلق است. سابقه صورت

 او بر دتواننمي احدي فروخت، ترپايين يا بالا را هاقيمت و كرد مخالفت هاقيمت در بازار اهل با كسي اگر»: است نموده

ست اين ما دليل اند.شده قايل فقها جميع امر، اين به و كند اعتراض شنده آ  كه ا ست خودش كالاي مالك، فرو  و ا

، ص 3ق، ج0406طوسي، ) «نيست امر اين بر دليلي شرع در و شرعي دليل با مگر كند، اعتراض او بر تواندنمي كسي

 مله علامه حلي ره ذكر شده و مورد تحليل و نقد قرار خواهد گرفت: تسعير از ج عدم به قائلين . در ادامه، ادله(303

 سلطنت قاعده

سلامي فقه شته ايويژه توجه «مالكيت» به ،ا ستوار و محكم ايعلاقه را آ  و دا  به و داندمي ملك و مالك بين ا

 ، بهنيست جايز مطلقاً تسعير كه است اين اقوال ترين صحيح»فرمايد: مي ،علامه حلي. كندمي حمايت آ  از شدت

د: نويسييدر جاي ديگر مي .(515 ، ص0ج، تابي، حلي) «مردم اموال در نكرد  تصييرف و مردم حق رعايت خاطر

 .(0111 ، ص2ج، (بق )0402، حلي) «است او اذ  و رضايت بدو  غير مال تحريم، اصل»

سعير جواز عدم براي فقها بينيممي چناچه: در نقد اين قاعده بايد گفت ستناد سلطنت قاعده به ت  اين و اندكرده ا

  قاعده» به نيز فقيها  دليل اين پاسخ در اما گيرد،برمي در را مكاني و زما  هر اطلاقش و است مطلقي قاعده نيز قاعده

 .(24 ، ص1ج ، 0400اردبيلي،    محقق233، ص 3ج ،تابي، ثاني شهيد) اندكرده استناد مورد اين در «ضرر نفي
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 اجماع

  فقها جميع، تسعير جواز عدم بر»: گويدمي طوسي شيخ: اندكرده تصريح خلاف عدم و اجماع به تسعير، جواز عدم به لينقاي

  جايز او نايب يا امام براي گذاريقيمت»: فرموده است مبسوط . ايشا  در(203، ص 3ق، ج0406طوسي، ) «اندشده قايل

  ق،0401 ،حلي ادريسابن) است شده اجماع به قائل نيز ادريسابن. (035، ص 2ق، ج0316طوسي، ) «بلاخلاف، نيست

شاره «عندنا جواز عدم» عبارت با نيز حلي . علامه(233، ص 2ج نيز در  عاملي .(515، ص 0ج، تاحلي، بي) دارد اجماع به ا

 .(013، ص 4ج، ق0403حسيني عاملي، ) است دانسته اجماعي را تسعير جواز عدم به رأي الكرامه، مفتاح

  به راحتاًص فقهيا  كه چرا  است حجيت و اعتبار فاقد اصولي نظر از اجماعي چنين ،اولاً: اجماع بايد گفت نقددر 

  كه ايلهئمس در ،ثانياً. باشدمي حجيت فاقد و مدركي اجماعي چنين ،نتيجه در .اندكرده استناد روايات و آيات و قواعد

  و مفيد شيخ مانند كساني طوسي شيخ از قبل حتي دارد وجود ختلفيم نظرات و ،دارد وجود نظر اختلاف چنين اين

  شد؟ خلاف عدم و اجماع به قايل توا مي چگونه، اندداده مخالف نظر فقيهاني نيز ايشا  از پس

 باب اين خاص روايات

سيدند خدا)ص( رسول خدمت ايعده صدوق، شيخ مرسل در حدي  ست خوب چه: گفتند و ر سعير ما براي ا   چو ي،كن ت

  مورد در كه كاري و بدعت با كنم ملاقات را خداوند كه ندارم دوست من: فرمودند( ص) پيامبر. شودمي پايين و بالا هاقيمت

 .(336، ص 0356  1، ص 2ج ،ق0403صدوق، ) ببرند روزي يكديگر از خدا بندگا  بگذاريد، نداده دستوري من به آ 

  معرفي ظلم و بدعت را تسعير ،(ص) پيامبر كه است گونه بدين ،روايات به تسعير جواز عدم به قايلين استدلال

 به  ئلاقا همه تقريباً. است حرام نيز تسعير پس .شرعاً و عقلاً ،است حرام ظلم و بدعت كه دانيممي همه و كردند

  دال كه كرد تعليل ظلم به را تسعير( ع) امام»: گويدمي علامه حلي اند.كرده تمسك روايات اين به تسعير جواز عدم

 . (0111، ص 2، جق )ب(0402)حلي،  «ندارد را كار اين حق او كه است اين بر

 اين استدلال بايد گفت:  نقددر 

شا  برخي و دارند اجمال برخي روايات اين ست تمام سند سله نيز برخي .(413 ، ص0، جق0401، خميني) ني  مر

 .نيست حجت ما براي كه شده وارد سنت اهل منابع از سوم و مدو روايات و است مرسله اول روايت كه چرا  هستند

 نه ،ستا جريا  در مردم زندگي كه است عادي مواقع به مربوط روايات چو   نيست تمام دلالتشا  نيز ديگر روايات

 .آيد بوجود احتكار نظير اقتصادي هايتوطئه كه مواقعي

 از نوعي و است حرام و ظلم آ  از نوعي: دارد انواعي عيرتس كه چرا  نيست تمام هم روايات در ظلم به تعليل و

ست جايز و عدل ،آ  ضمن اگر پس .ا ض كه ثمني به و بيع بر حق غير به ،آنها كرد  اكراه و مردم بر ظلم مت  يرا

 اما .تاس ظلم و حرام ،صورت دو اين در، كند منع است كرده مباف آنها بر خداوند كه آنچه از را آنها يا باشد، نيستند

شد مردم بين عدل متضمن اگر   در، ثلالم عوض بر زياده اخذ از منع يا ،المثل ثمن به معاوضه به آنها اجبار مانند ،با

  است عدلي به الزام، دارند كالا به نياز مردم كه ،حالتي چنين در تسعير و است واجب بلكه ،جايز تسعير صورت اين

 مشكل كه است موردي به ناظر ،تسعير از منع روايات .(23 ، ص3ج، تانووي، بي) است كرده الزام آ  به خداوند كه
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  هم گذاريقيمت به نوبت غالباً و شودمي حل، بازار در آ  فزوني و متاع عرضه و احتكار از جلوگيري صرف به مزبور

  اين در سعر از حاباص مقصود»: كنندمي مناقشه روايات بر استدلال بر كامل استدلالي با( ره) خميني امام. رسدنمي

 به هاقيمت كه دادند جواب( ص)  پيامبر كه كند گذاريقيمت غيرمتعارف سعر به( ص) پيامبر كه بود اين روايات

 از و اشدب مردم بر و بايع بر اجحاف كه قيمتي آ  نه ،است متعارف قيمت ،است خداوند با كه قيمتي و خداست دست

 .(407 ، ص3، جق0401خميني، موسوي ) آيدنمي دست به، مفهوم اين جز روايات

از سوي ديگر، بر اساس برخي ديگر از روايات، در شرايط احتكار، حاكم اسلامي وظيفه دارد محتكرا  را به عرضة 

گذاري ندارد و تنها از نامه حضيييرت اميرالمومنين)ع( در كالاها سيييفارش و در موارد امتناع مجبور كند  اما حق قيمت

آيد كه فرمود: داد و ستد بايد با قيمت عادلانه صورت پذيرد )قيمتي كه به هيچ يك از به دست مي رمالك اشتعهدنامة 

  اسييتفاده مؤمنا )ع( امير فرمايش اين (. روشيين اسييت كه از0313طرفين ظلم نشييود( )موسييويا  و بهاري قراملكي، 

 از غير عادلانه، قيمت. باشد عادلانه قيمت بايد هاآيد كه قيمتبه دست مي است، بلكه جايز گذاريقيمت كه شودنمي

سط گذاريقيمت ست. دولت دولت تو صاد، هدايت مداخله جهت با تواندمي ا  قيمت وجود اشنتيجه كه سمتي به اقت

 باشد، از سازوكاز طبيعي نيل به تعادل بر مبناي اغراض متعارف عرضه كنندگا  و متقاضيا  حمايت كند. عدل

 گذاري افزود:درباره تسعير و قيمت حليته تكميلي در مورد نظر علامه بايد چند نك ،در ادامه

ختيار علامه اين نظر را ا ،ءالفقها ةتذكردر زمينه تسعير در آثار مختلف وي ثابت نبوده است. در حلي  نظر علامه

، 02، جق0404، باشييد )حليگذاري نميكرده اسييت كه حتي در حالت احتكار و تباني نيز حاكم مطلقاً مجاز به قيمت

ست071 ص ساس اين نظر، آنچه بر حاكم لازم ا ست و نمي ،(. برا ضه ا تواند قيمت تعيين كند  اجبار محتكر بر عر

اند. در نظر ديگري را برگزيده ،هرچند او كالا را به قيمت عادلانه يا ناعادلانه عرضيييه كند. اما در جاهاي ديگر

شود و هنگام فروش، اگر كالا را به قيمت ر ابتدا به فروش مجبور ميمحتك :معتقد است حليعلامه  ،الشيعهمختلف

زيرا وي   كسييي حق اعتراض به او را ندارد ،به نحوي كه اجحافي در قيمت كالا روا نداشييت ،عادلانه عرضييه كرد

اما اگر قيمت  .صييياحب اختيار اسيييت ،تصيييرف و خريد و فروش آ چگونگي مالك مال خويش اسيييت و در مورد 

ضع كند )حلي، شنتعيي شرع بايد قيمت عادلانه بر كالا و صورت حاكم  صاحب كالا ظالمانه بود، در اين  سط  ده تو

به فروش م، تذكرهدر  ،علامه(. 40-2، ص 5، ج)الف( ق0402 طبق نظر  :ديفرمايدر بح  وادار كرد  محتكر 

 ،. اما چنا  كه ملاحظه شدكند يارگذمتيو چه در حالت گرا  شد  ق يچه در حالت ارزان دحاكم نباي ،عهيش يفقها

شا  شيعه مختلفدر  اي ضوع جديدي مي ،ال شد ياگر گران شود كهمتعرض مو ضعاف »يعني   شد ديت فروش به ا

ست  «متيق سلامي چي شا  در اينجا معتقدند ؟وظيفه حاكم ا شودانجام  يگذارمتياگر ق :اي سفه وادار كرد  ،ن  فل

دو  نيدر ا ،باشد. در نتيجهمي متياضعاف ق محتكر هم حاضر به فروش بازيرا خود   است يبه فروش منتف محتكر

شاهده نم هايديدگاه ا يم يكتاب اختلاف ضيمرحوم علامه م ضمن ا ينم دهيد يدر فتو يشود و تعار كه نيشود. 

  به صورت مطلق. يگذار متينه بح  ق  است يگذار متيدر وادار كرد  محتكر به ق ،بح  نيا

شا  بيا  مي ،المطلبمنتهي اما در ست  چه اينكه  ،گذاري در همه حالكنند كه حقّ قيمتاي براي حاكم ثابت ا

ست كه  ستدلال علامه اين ا شد. ا سب آ  را بفرو ضه كند و چه به قيمت منا محتكر، كالا را به قيمت ناعادلانه عر
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زيرا امكا  دارد محتكر كالا   ودشچنانچه حاكم قيمت تعيين نكند، فايدة اجبار منتفي شده و موجب نقض غرض مي

ردم به فايدة اجبار كه دسترسي م ،صورت در اين .را به قيمتي عرضه كند كه مردم توانايي خريد آ  را نداشته باشند

چنين قيمتي موجب ضييرر زد  به مردم بوده و اضييرار در  ،رود. افزو  بر اينكهكالاي مورد نياز آنهاسييت، از بين مي

راحتي تا مردم به ،رو، لازم است حاكم علاوه بر اجبار، قيمت خاصيّ را بر كالا وضع كند . از ايناسلام نفي شده است

 (.0116، ص 2، ج)ب( ق0402توانايي تهية آ  را داشته باشند )حلي، 

گذاري توسييط دولت اين جهت عدم جواز قيمت ،حلياسييتدلال برخي فقيها  و از جمله علامه  ،از سييوي ديگر

حال  .گذاري اين اسييت كه مردم بتوانند به راحتي كالاهاي مورد نياز خود را از بازار تهيه كننداز قيمت بوده كه هدف

ست سيا شود، بلكه گونهبه ،هاي حكومتياگر  شكل گراني نه تنها حل ن شد كه م شموجب اي با ود، كمبود كالا نيز 

شد. ازاين ضاعفي بر مردم وارد خواهد  شا  بر اين باو ،روضرر م شدهرند كه قيمتاي شكلي   گذاري موجب چنين م

 ق0401، )حلي« و لأنهم قد يمتنعو  بسبب ذلك من البيع فيشتد الأمر»كند: است و وضع و حال مردم را بدتر مي

شييود تاجرا ، كالاهاي خود را از بازار جمع، و از عرضيية آنها خودداري (  زيرا اين كار موجب مي505، ص 2، ج)ب(

هم خورد  موجب بر ،يطي كه دسييتكاري و اختلالاتي از قبيل احتكار يا تباني توسييط فروشييندگا كنند. اما در شييرا

تواند مي ،ها ناعادلانه گردند و منجر به اجحاف شود، حاكم بر اساس قوانين شرعيشرايط طبيعي بازار گردد، و قيمت

ضه كالا مجبور كند ست .محتكر را به عر گذاري ا اينكه علاوه بر اجبار، حقّ قيمتامّ .اين حكم مورد اتفاق فقيها  ا

 نيز دارد يا نه، مورد اختلاف است. 

گذاري از طرف حاكم ها، عادلانه و متعارف باشيد، قيمتاگر قيمت حليتوا  گفت: از ديدگاه علامه در مجموع، مي

 كند.  خاصي را تعيينتواند قيمت شرع جايز نيست. اما در صورت اجحاف صاحب كالا در تعيين قيمت، حاكم شرع مي

وسط صورت تصنعي افزايش نيافته است، بايد تهاي بازار بهكه قيمتاز ديدگاه برخي فقهاي اهل سنت نيز تا زماني

ها بزند ها صييورت گيرد، دولت بايد دسييت به تثبيت قيمتنيروهاي بازار تعيين گردد و اگر افزايش تصيينعي در قيمت

يد اين اطمينا  را به وجود آورد كه بازار، عاري از هرگونه اكراه و اجبار و اسييتثمار (. دولت با32-30، ص 0315)غزالي، 

 (.33، ص 0315كند )صديقي، هاي مختلف عمل ميضعفاء و نيازمندا  است و بر اساس رقابت عادلانه بين گروه

كند و يروها اشاره ميشود كه در تحليل مكانيسم عرضه و تقاضا، فقهاي مسلما  به منشأ الهي اين نملاحظه مي

شأگرايي و ...( نميهاي عليّ مادي )مبتني بر مطلوبيتخود را محدود به تحليل ست كه من  اين لهيا كنند. البته طبيعي ا

اگر مردم، كالاهاي خود را بدو   .اسييت آ  درو  هم شييخصييي نفع و الم و اسييت كه لذت تكويني هدايت نيروها،

سانند و  فروشبه  صحيحي طريقعدالتي و به گونه بيهيچ عمومي  ي نيز به دليل كاهشقيمتهما  حال، افزايش  دربر

شكالاها ) گرفته  ورتصاز جانب خداي متعال  قيمت( اتفاق بيفتد، اين افزايش کثرة الخلق(، يا افزايش جمعيت )ئقلة ال

ست به دليل رفتار افراد ن ست. بنابراين، اين كميابي و يا فراواني كالاها، ممكن ا شد و يا به عبارتي داراي منا شأ عدم با

تعادل از طرف افراد نباشد. در حقيقت، ممكن است داراي منشأ الهي بوده و خداوندِ قادرِ متعال موجب شده باشد تا اين 

ها در قلوب افراد ايجاد شود. بر اساس آموزه هاي اسلامي، سلسله علل معنوي و مادي در امتداد نوع تمايلات و خواسته

شد و اينكههم م شيت تحت چيز همه ي با ست، الهي م ضه قانو  با ا ضا و عر سازگاري و تعارض تقا شيخ نا   ندارد. 
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 و (. از ديدگاه ايشا ، ارزاني251، ص 0313كند )پيغامي، ها چنين اشاره مي، نيز به اسباب الهي اثرگذار بر قيمتطوسي

سي گراني به سبب كه ك سبت شود، آنها م يار تعالي )از طرقي به جز اخت ناحيه باري از آنها سبب اگر شود مي داده ن

شد، بندگا ( شد، اختيار بندگا  جهت از آنها سبب اگر و حق، ذات به با سبت به با   ارزاني در آنچه. شودمي داده آنها ن

ست، متعال خداوند ناحيه از سببش ضه محصول از: افزايش عبارتند ا ضا[ مردم كاهش و كالا[، ]عر صا  و ]تقا  رد نق

 هم يگران سبب. شودداده مي نسبت متعال خداي به و شود،مي حاصل ارزاني شرايط، اين در پس هاي ايشا ،خواسته

سته تقويت و ]تقاضا[ مردم و افزايش كالا[، ]عرضه محصول كاهش است، حالت اين عكس  رد پس ايشا . هايخوا

صل مي گراني شرايط اين سبت متعال خداي به و شود،حا   آوريهم جمع بندگا  ناحيه از ارزاني علل. شودمي داده ن

 است گراني در هم اين عكس. است قيمت به كاهش ايشا  الزام و آ  سوي به هدايت مردم و آ  فروش و محصول

 چنين در كنند، گذاريقيمت بالا هايقيمت به و ورزند ممانعت آ  پخش از و احتكار كنند را محصييولات مردم كه

(. در بررسي 01ص  ق،0411 شود )طوسي،مي داده نسبت اند، بوده آ  مسبب كه بندگاني به ارزاني و گراني مواردي،

ردي با رويك حلي، به اين موضييوع بيشييتر پرداخته خواهد شييد. چنانكه خواهيم ديد، علامه حليرويكرد كلامي علامه 

 توحيدي اعتقاد به نقش اراده الهي در تعيين قيمت و رزق و درآمد دارد.

 رويكرد كلامي به درآمد )رزق و روزي(

گيرد و آ  مورد بح  قرار مي« افعال الهي»در ذيل بح   ،بر طبق رويكرد كلامي، رزق و به طور خاص درآمد افراد

 الأرزاق كلها من قبِلَه تعالي لأنه خالق جميع» .كنندتحليل مي« قضا و قدر»و « جبر و اختيار»را با مباحثي همچو  

ساب الرزق ما ينتفع به صل إلي اكت ستتمامي روزي  «و هو الممكن من الانتفاع والتو ست خداوند ا يرا او ز  ها در د

 (.340 ، صق0407)حلي،  آورنده اسباب كسب روزي استخالق همه منافع است و هم اوست كه فراهم

نند و كز رزق الهي را كسييب ميبندگا  به دليل تفويض خداوند، از طريق اموري از قبيل حيازت و ... اجازه اسييتفاده ا

ستفاده از آ  منع مي سايرين از ا سباب  الحيازة أو غيرها منهو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع به بعد  وشوند: بالتبع،  الأ

ار ها قر  حتي خداوند است كه ميل به استفاده از كالاها را در وجود انسا «يحظر علي غيره منعه من الانتفاع و إليه الموصلة

ست.  صيرداده ا ست كه منفعت برد  از آ  براي »كند: ، رزق را چنين تعريف ميتجريد الأعتقاددر  خواجه ن رزق چيزي ا

 (.340ق، ص 0407)حلي، « شخص صحيح است و كسي نتواند مانع اين شخص از انتفاع از آ  گردد

صير، بيا  مي شرف اين تعريف خواجه ن ي نين ديدگاهي دارند كه رزق به مواردكند كه معتزله نيز چعلامه حلي در 

شود كه تصرف در آنها براي فرد حلال باشد. اگر فردي درآمد خود را از راه حرام كسب نمايد، از اين ديدگاه اطلاق مي

ق نموده (، خداوند امر به انفاق از رز01)منافقو : « أنَفْقِوُا منِْ ما رزَقَنْاكمُْ»شييود  زيرا بر طبق آيه رزق او محسييوب نمي

ست و از آنجا كه خداوند امر به انفاق مال حرام نمي كند، درنتيجه از ديدگاه الهي مالي كه از راه حرام بدست آيد، روزي ا

را  شود  حتي اگر آ شود. بنابراين، اگر كسي مالي را از راه غصب به دست آورد، رزق او محسوب نميفرد محسوب نمي

 از استفاده از آ  منع نموده است و استفاده وي از آ  مال حرام است. مصرف نمايد  زيرا خداوند وي را 



  101... / سيدعقيل حسيني و ...  گذاريو قيمت اقتصادي قيمت -تحليل فقهيمقالة پژوهشي: 

 گيريو نتيجه بنديجمع

ترين دستاورد علماي مسلما  در تمد  اسلامي براي اقتصاد اسلامي در دوره حاضر، تلاش براي تسري داد  مهم

اين  ،صييادي اسييت. به عنوا  نمونهحيات اقت ،نگاه الهي و ديني و اخلاقي در تمامي اركا  زندگي بشييري و از جمله

شاره مي شأ الهي اين نيروها ا سلما  در تحليل بازار، به من دي هاي عليّ ماكنند و خود را محدود به تحليلعلماي م

ين ها با اتخاذ رويكردي كلامي، تعيبه هنگام بح  از قيمت ،حليكند. علامه گرايي و ...( نمي)مبتني بر مطلوبيت

سبت داده و ازاينها را به خدقيمت ست ،رواوند ن سته و مذموم ميد ن شمارد. ايكاري آ  را مقابله با تقدير الهي دان

ها و لزوم پرهيز دولت از مداخله در امر هاي ارزشيييمندي در خصيييوص جايگاه بازار در تعيين قيمتدلالت ،آموزه

 دارد. ،ر و آ  هم در شرايط خاصمثلاً به هنگام احتكا ،گذاري و منحصراً اكتفا به شرايط اضطراريقيمت

المثل قيمت ،در مورد عادلانه بود  قيمت بازاري از ديدگاه علامه حلي، نشييا  داده شييد كه از ديدگاه ايشييا 

نوسانات  ،اتلاف به هنگامصرفاً حلي  علامه .البته همواره ايشا  براي قيمت بازاري اصالت قائل نيست عادلانه است.

ستيقيمتي را قابل مطالبه م ضامن عين ا صب  شود، چو  غا صورتي كه عين تلف ن س ،داند، و در  بت به در اينجا ن

 قانونيهاي يمتقبلكه  ،رقابتي بازاررايج  قيمتديگر اين است كه نه فقط  ةنكت تعهدي ندارد. ،نوسانات قيمت بازاري

شده  سيلبهمقرر  سب و همچقانونيمراجع  ةو صناف و حاكما  ديني و محت بره برآوردكننده عادل و خ ،نين، از قبيل ا

 ي است.قيمتنيز از مصاديق چنين 

سيييوي گذاري از ها، عادلانه و متعارف باشيييد، قيمتاگر قيمت ،حليگذاري نيز از ديدگاه علامه در زمينه قيمت

ست شرع جايز ني ست  .حاكم  شرع لازم ا صاحب كالا در تعيين قيمت، بر حاكم  صورت اجحاف   قيمتكه اما در 

صي ر سش كه آيا منع از قيمتخا سخ به اين پر سلما  به معناي حمايت ا تعيين كند. در پا سط علماي م گذاري تو

داشت كه  توجهبايد  اند(؟ايشا  از بازار رقابتي است )چنانكه برخي از انديشمندا  معاصر اقتصاد اسلامي ادعا نموده

مواردي از قبيل اسييتحباب اقاله نادم،   آزاد رقابتي اسييت هايي سيياختاري با بازاربازار مورد نظر اين فقها داراي تفاوت

سا  سامحه و آ صاف و عدل، م سائل اخلاقيرعايت ان ساير م صالت  ،گيري در خريد و فروش و رعايت  حاكي از ا

قيمتي كه در اين سييياختار نهادي با  ،هاي اين عالما  در باب بازار اسيييت. بدين ترتيبرويكرد الهي در انديشيييه

لبي طصييرفاً يك قيمت رقابتي مبتني بر نفع ،گيردشييرعي و اخلاقي ديني منحصييربه خود شييكل ميهاي ويژگي

 هاي شرعي است.هاي اخلاقي و مقيد به چارچوببلكه علاوه بر آ  حاوي انگيزه ،شخصي نيست
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